


تو، عزیزترین جای عالم است. امشب  خراسان در شب میلاد 
به آسمان از زمین  اسپند،  و   عطر زعفران و گلاب، عطر عود 
 راه می‌گشاید و تمام عرش‌نشینان، چراغانی شهری را به هم
 نشان می‌دهند که خورشیدی شبانه‌روز در خاکش پرتو افشانی
و ایران دوخته شده  به مشرق  فرشتگان  نگاه  امشب   می‌کند. 
 تمام دلها به‌ سوی طوس پر می‌کشد. همه دل‌ها امشب حسرت
 پرواز دارند، حسرت داشتن دو بال سبک‌بار که بی‌وقفه به‌سوی
 تو پر بگشایند و شادباش میلادت را بر ضریح تقرّب بوسه زنند.

چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی است. ا
آسمان و  زمین  میان  و  می‌رقصند  حرم  آسمان  در   کبوتران 
 مرددّند، مانده‌اند در زمین بمانند و شوق و شادی زائران تو را
 ببینند یا آنکه به آسمان پر بگشایند و با دست‌افشانی فرشتگان
پیام همه  و  امشب  سپیدپوشند  همه  کبوتران،  شوند.   همراه 

سرور بر لب دارند. ا
 امشب عاشقان تو به یمن شادی میلادت، دست نوازش و ارادت
 خویش را بر سر کبوتران تو می‌کشند و به سرسلامتی‌ات، بر
بوسه را  کبوتران  می‌پاشند،  عشق  بذر  حرم   سنگ‌فرش‌های 
و مهر  از  نشانی  کبوتر،  که  چرا  دارند؛  دوستشان  و   می‌زنند 
ضریح از  دست  شوقی  اشک  هیچ  امشب  دارد.  تو   بی‌همتایی 
چشم تو  گنبد  از  امیدواری  حاجتمند  هیچ  و  نمی‌کشد   تو 

تمام اجابت  با  بی‌شک،  تو  را  عاشقانه  عید  این   برنمی‌دارد. 
حاجت‌ها عاشقانه‌تر می‌کنى.‌اا

 مشهد، چراغانی عاشقانه‌ای است که نور پرفروغش تمام زمین
 را روشن کرده است. مشهد، گنبد و گلدسته و نقاره است که
 هر دل عاشقی را کبوتر می‌کند و هر کبوتر، دعاهای زخمی‌اش
ضریح مشهد،  می‌خواند.  آواز  حرم  سوی  چهار  به  مدام   را 
را خدا  مهربانی  گوشه خویش  هر  در  که  است   چهارگوشه‌ای 

دارد و استجابت بی‌دریغ. ا
 مشهد، قرارگاه اشک است. اشکهای بی‌قراری که دامان ولایت
 نور را چنگ می‌زنند و خویش را به امید درمان دردها به امام
 مهربان می‌رسانند. مشهد، التماس دعاست، التماس استجابت،
 التماس عنایت عشق و تکان‌ خوردن شانه‌های گریان و لبخند
و ضریح  به  شکرانه  بوسه‌های  و  رسیده  اجابت  به   دعاهای 
 پنجره‌های فولاد. مشهد، چادرهای نمازی است که اشک‌های
گونه‌های که  است  لرزانی  دست‌های  برمی‌گیرند،  در   بی‌دریغ 
 به اشک نشسته را پاک می‌کنند و چشم‌های سرگردانی است
 که در پی اجابت، تمام نگاه هایشان به جانب کرامت و رأفت

خورشید است. ا

مینا صالحی نژادیان

امام عشق



 این روزها شهر، در بین سر و صداها گم شده است. هرکس، به
دنبال اثبات حقانیت خویش و کسب توجهات است. ا

 در بین این شلوغی‌ها امّا، من به مانند گذشته، از پشت پنجره
شهر این  غبار  نکند  می‌اندیشم:  خود  با  و  هستم   نظاره‌گر 

پرآشوب، هدف و مسیر اصلی را از دید ما پنهان کند؟! ا
شبنم ندبه،  دعای  نفس‌های  با  همراه  می‌رسد،  که   جمعه‌ها 
انتظار و  اشک از روی گونه‌هایم لیز می‌خورد؛ اشک دلتنگی، 
 غربت آقای مهربانی که در هر لحظه، دعاگوی ماست و دریغا
منجی و  شده‌ایم  غرق  زندگی  روزمرگی‌های  میان  در  ما،   که 

خود را از یاد برده‌ایم... ا
و اعمال  از  لحظه  هر  خودشان،  فرموده‌ی  به  زمان)عج(،   امام 
 احوال ما باخبرند و چه افتخاری از این بالاتر که به واسطه‌ی
امنیت در  زمین،  این  در  نورانی حضرتش،  قدم‌های  و   انَفاس 

هستیم: ا
ماءِ إنيّ أمانٌ لأهِلِ الأرضِ كَما أنَّ النُّجُومَ أمانٌ لأهِلِ السَّ

ستارگان) که  گونه  همان  امانم؛  و  امن  زمین  اهل  برای   من 
آسمان امن و امان اهل آسمانند(. ا

 چه نیکوست که گوشه‌ی قلبمان را با یاد حضرت مهدی)عج(
منّان ایزد  از  آرزوها،  و  دعاها  همه‌ی  صدر  در  و  بزنیم   گره 
غفلت به خواب  و  تن خسته  بر  ایشان،  با ظهور  که   بخواهیم 
تمام پروانه‌ها،  و  بپوشاند  بهاری  سبز  خرقه‌ی  زمین،   رفته‌ی 
 کوچه باغ‌های انتظار را با بال‌های طلایی خودشان جارو کنند و

امید و شادمانی و عدالت سراسر گیتی را فراگیرد. ا
تا نیایی گره از کار بشر وا نشود... ا

بیعت

عطیه جعفری



 شهید مهدی می‌گوید که تو اگر شهید شوی، جواب عمویت
بشویم جواب اگر شهید  برادر  دو  ما  اما  بدهیم،  نمی‌توانیم   را 

پدرمان را می‌توانیم بدهیم. ا
و  نبرد  های  جبهه  در  دفاع  سالها  از  پس  غیور  فرمانده   این 
 جنگ و شرکت در عملیات ها با ضد انقلاب و گروه‌های مسلح

جدایی‌طلب درگیر شدند، و به شهادت می‌رسد. ا
بخشی از وصیت نامه شهید: ا

 ا »اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به
اسلام از  پاسداری  نمی‌تواند  هیچ کس  است.   امام حسین)ع( 
 کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله الحسین)ع( نداشته
 باشد. اگر امروز ما در صحنه های پیکار رزمیم و اگر امروز ما
 پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم
 و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان
 و ملت ایران، اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت
 امام زمان)عج( فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به
 امام حسین)ع( است. من تکلیف می‌کنم شما »رزمندگان« را

به وظیفه عمل کردن و حسین وار زندگی کردن. ا
 در زمان غیبت کبری به کسی »منتظر« گفته می‌شود و کسی
باشد، منتظر شهادت، منتظر  می تواند زندگی‌کند که منتظر 
 ظهور امام زمان)عج(. خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت

طلبی می‌خواهد. ا

می‌باشد. تهران  در   1338 متولد  الدین،  زین  مهدی  شهید 
نوجوانی او در دوران  بود که   پدرش صاحب کتاب فروشی‌ای 
می‌گذراند فروشی  کتاب  آن  در  را  خود  فراغت  اوقات   بیشتر 
 وکمک حال پدرش می‌شد و پدر و مادرش را در امور زندگی
 یاری می‌کرد. شهید مهدی زین الدین در دوران دبیرستان خود
 به انجام کارهای سیاسی گرایش پیدا کرد و با آیت الله  سید

اسد الله مدنی رابطه نزدیکی داشت. ا
 در این دوران شهید زین الدین در خرم آباد زندگی می‌کردند.
 پدر شهید هم اهل کارهای سیاسی بود و به دلیل فعالیت‌های
به هم  سقز  شهر  در  او  شدند.  تبعید  سقز  شهر  به   سیاسی، 
 فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد و همین  کارها باعث شد

که از دبیرستان اخراج شود.‌ا
از  را  خود  رشته‌ی  او  شد  اخراج  دبیرستان  از  اینکه  از   بعد 
 ریاضی به تجربی تغییر داد و توانست مدرک دیپلم تجربی را

کسب کند. ا
 شهید مهدی زین الدین در سال 1356 در کنکور سراسری 
 شرکت کرد و توانست رتبه چهارم را  در میان پذیرفته‌شدگان
 در دانشگاه شیراز، به دست آورد اما در همین زمان، باز هم به
 دلیل انجام فعالیت‌های سیاسی توسط پدرش، آنها از خرم آباد
 به سقز تبعید شدند و شهید زین الدین مجبور شد که از ادامه
 تحصیل خود انصراف دهد. بعد از گذشت مدتی‌، پدرش از سقز
 به اقلید تبعید شد و در این هنگام خانواده شهید از خرم آباد

به سمت قم مهاجرت کردند. ا
 بعد از انقلاب، شهید زین الدین به سپاه پاسداران پیوست و با 
 مخالفان جمهوری اسلامی در تبریز و قم مبارزه می‌کرد. زمانی
الدین ایران حمله کرد، شهید مهدی زین   که کشور عراق به 
 آموزش‌های نظامی را در مدت زمان کوتاهی دید و به همراه

یک گروه 100 نفره خودش را به جبهه رساند. ا
 شهید مهدی زین الدین بعد از مدتی مسئول واحد شناسایی 
 شد و پس از آن هم مسئولیت واحد اطلاعات و عملیات سپاه
عهده به  را  سوسنگرد  و  دزفول  در  اسلامی  انقلاب   پاسداران 
و می‌داد  انجام  شجاعت  با  را  خود  مسئولیت‌های  او   گرفت. 

باایمان کامل به قلب دشمن نفوذ می‌کرد. ا
 در آبان ماه 1363 شهید مهدی زین الدین به همراه برادرش
 مجید زین الدین، از باختران به سمت سردشت حرکت می‌کنند
 تا منطقه عملیاتی را شناسایی کنند. در آنجا به همراهان خود
می گوید که من خواب دیدم که  خودم و برادرم شهید شدیم.
بروند، منطقه  سمت  به  می‌خواستند  که  زمانی  برادر  دو   آن 
 راننده را پیاده می‌کنند و می‌گویند ما خودمان می‌رویم. حتی
داشته را  آنها  با  همراهی  قصد  که  رزمندگان  از  دیگر   یکی 

منتظر شهادت



 نگاه علمی و فرامذهبی به مسئله مهدویت با قلم نکته‌سنج فرهیخته‌ای
صدر، محمّدباقر  سید  العظمی  الّل  آیت  بزرگوار  شهید  همچون   توانا 
چهره‌ای درخشان و تابناک از آینده‌ای روشن برای بشریت تصوّر می‌کند. ا
 ایشان فرموده‌اند مهدی موعود در اسلام و در اعتقاد شیعه، فردی است
به حاضر  حال  در  و  است  فعّال  و  زنده  دارد،  وجود  حاضر  حال  در   که 
مانند نیز  او  و  توان عمل می‌کند  و رهبری خود در حد  امامت   وظایف 
 دیگر ستم‌دیدگان در انتظار فراهم آمدن شرایط لازم برای انقلاب خود و
 ظهور عدالت جهانی به سر می‌برد و در کنار آنان زندگی می‌کند و دردها
آنان را احساس می‌کند. رهبری که در کنار دوست‌داران  و خوشی‌های 
 و منتظران خود می‌باشد، تمام جریانات فکری، سیاسی و اجتماعی را از
 نزدیک می‌بیند و بر تمام تحوّلات جهان به طور دقیق احاطه دارد و در

انتظار لحظه ظهور، خود بیش از دیگر منتظران می‌باشد. ا
 بنابراین، ایده مهدی موعود ایده‌ای نیست که در آینده به فعلیت برسد
 و متولدّ گردد، بلکه واقعیتی است که با آن زندگی می-کنیم و در یک
 فرد مشخّص که در کنار ما زندگی می‌کند، تبلور یافته است. فردی که ما
 را به تمام معنا درک می‌کند، آنچه را می‌بینم و احساس می‌کنیم و هر
 رنجی را که می‌بریم، او نیز به همین نسبت، بلکه بیش‌تر از ما احساس
 رنج می‌کند هر چند که شخص او برای ما آشکار نبوده و خودش را برای

ما معرّفی نمی‌کند. ا
زندگی طولانی مهدی  و  غیبت  و  تولدّ  به  روشن  اعتقاد  این  مثبت   بارِ 
 موعود )علیه السلام( در حال حاضر در حدّی است که رابطه ستم‌دیدگان
 را با رهبر ستم‌دیده خود مستحکم‌تر می‌کند. هر قدر که روزهای انتظار
ناامیدی به آنان دست نمی‌دهد؛ زیرا که  طولانی شود، احساس یأس و 
 رهبر فرزانه خود را در کنار خود در حال انتظار می‌دانند و با یاد و نام او

زندگی می‌کنند. ا
 اعتقاد به امام مهدی -که منتظِر قیام خود بوده و بیعتی با هیچ ستمگری
 را بر گردن نگرفته- نشانگر اعتقاد به وجود یک مقاومت حقیقی در برابر
این مقاومت واقعی در شخص مهدی آل  ستم و ستمگران می‌باشد که 

محمد )سلام الّل علیه( تجسّم یافته است. ا
امّا از اسلام داشته،  ایده مهدویت پیشینه‌ای دورتر و فراتر   هر چند که 
با انسان‌ها  انتظارات  است،  شده  مطرح  روشن‌تر  و  شفاف‌تر  اسلام   در 
 طرح تفصیلی اسلام از مهدویت به گونه‌ای بهتر اشباع می‌گردد و برای

.ستم‌دیدگان پربار بوده و احساسات آنان را برافروخته‌تر نگه می‌دارد
حال زمان  به  را  دور  آینده  و  بخشیده  واقعیت  را  ایده  این  اسلام   زیرا 
انتظار آمدن یک فرد رهایی‌بخش در آینده بسیار دور را که  درآورده و 
ایمان به وجود یک ایمان، آن هم   ناشناخته و مجهول می‌باشد به یک 
 فرد رهایی‌بخش، آن هم در حال حاضر، فردی که همراه با دیگر منتظران
 در انتظار روز موعود خود به سر می‌برد تا تمام شرایط لازم در انجام آن

وظیفه بزرگ و نقش مهم و مورد نظر فراهم آید. ا

 صدر

فاطمه نظری



کتاب: دکان های کاغذی
نویسنده: علی محمدی هوشیار

ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران
اشخاص استفاده  سوء  مورد  آخرالزمانی  باورهای  دیرباز،   از 
مسموم اغراض  و  اهداف  به  رسیدن  برای  و  بوده   منحرف 
 خود، احساسات دینی مردم را بازیچه خود قرار داده‌اند. یکی
تا اسلام  صدر  از  که  است  مهدویت  به  اعتقاد  باورها،  این   از 
 کنون مدعیان بی‌شماری داشته و از این رهگذر، دکان دارانی

مسلمانان را فریب داده و به سوی خود دعوت کرده‌اند. ا
مدعیان شناسی  جریان  موضوع  با  کاغذی  دکان‌های   کتاب 
 دروغین مهدویت از سده نخست اسلام تا عصر حاضر تدوین
 شده است تا بتواند گامی در مسیر روشنگری و تحلیل لایه‌های

پنهان سردمداران جریان‌های مدعی مهدویت بردارد. ا
 نویسنده کتاب کوشش کرده است؛ تا با پیروی از جدیدترین
تحلیل به  جریان‌شناسی،  علمی  روش‌های  کاربردی‌ترین   و 
 لایه‌ای علت‌ها در جریان‌های مدعی مهدویت پرداخته و نمونه
کتاب بازار  به  را  مشابه  و  پیشین  کتاب‌های  از   متفاوت‌تری 

عرضه کند. ا
 در این کتاب؛ پس از طبقه بندی مدعیان دروغین مهدویت، از
 گونه شناسی ادعائی تبعیت شده و هر شاخه از مدعیان به طور
 مجزا ادعاشناسی شده و تبعات منفی هر گونه را نسبت به زمان

خود مورد بررسی قرار داده است. ا
 نویسنده کتاب می‌گوید:» من این کتاب را یک کتاب مختصر
 و مفید در عرصه مهدویت می‌دانم و امیدوارم که با مطالعه این
مدعیان وسوسه  به  شیعیان  فریفته شدن  شاهد  دیگر   کتاب، 

مهدویت نشویم.« ا

کتاب باز

فاطمه ا زهرا ا ا  ابراهیمی



 وقتی قاصدک‌ها در کوچه های شهر به پرواز در آمدند تا خبر
آمدنت را بدهند؛ هوای شهر بوی بهشت گرفت... ا
بوی عشق را می‌شد از تک تک لحظه‌ها شنید... ا

از عجیب‌تر  دادند،  را  شدنت  آسمانی  خبر  وقتی  جمعه   روزِ 
و مادر  سخت  سکوت  طاقچه،  روی  شمعدانی‌های   بی‌قراری 
 اشک‌های بی‌وقفه پدر بود که بر فضای ضد و نقیض شادی و

غم خانه طنین‌انداز شده بود... ا
 دلم می‌خواست بدانم مادر آن لحظه به چه می‌اندیشید، شاید
برایت گهواره  پای  مادرانه  که  کودکی‌ات  بیداری شب‌های   به 
 لالایی می‌خواند و آرزو‌ می‌کرد وقتی بزرگ شدی پیش خدا رو

سفیدش کنی... ا
یا... ا

نمی‌دانم امّا هرچه بود مادر در دنیایی دیگر سیر می‌کرد... ا
 وقتی آمدی سفیر عشق شده بودی تا سلام عمّه را به برادرزاده

برسانی... ا
را کربلا  ایران حماسه‌خوان  پسران  بگویی  غریب طوس  به   تا 

تنها نمی‌گذارند... ا
صبح روز یکشنبه بود که شهر میزبان آمدنت شد... ا

 مردم شهر به استقبالت آمدند تا با اشک‌های خود عهدنامه‌ی
عاشقی را امضا کنند... ا

هوای عجیب  دلم  مردم،  اشک‌آلود  چشمان  شلوغی   درمیان 
آسمان را کرد... ا

 دلم می‌خواست مثل پرنده‌ای آزاد با تو پرواز کنم تا به بلندترین
سخت وصالش  به  بگویم:  معبود  به  تا  برسم  آسمان   نقطه‌ی 

بی‌قرارم... ا
هادَت الَلهُمَّ الرزُقنا التَوفیقَ الشَّ

سارا بندی

یار زینب



شکل دریا گر شوی هم‌رنگ ساحل می‌شوم
چون به بودن در کنارت بنده کامل می‌شوم

حق ندارد دل برنجد از غم و بی‌مهری‌ات
گر برنجد بنده هم بیگانه با دل می‌شوم
قهوه ی قاجاریِ تلخم، شما هستی شِکَر

بی وجودت طعمی از زهرِ هلاهل می‌شوم
می‌کُشم خود را اگر روزی به تو دشمن شوم

در دفاع از تو خودم را کُشته قاتل می‌شوم
گر نباشی در طبیعت ذره‌ای بی‌ارزشم

 در کنارت قسمتی از طرحِ پازل می‌شوم
 آیه‌ی آرامشی که می‌شوی نازل به دل

 من شبیهِ یک بلا گر بر تو نازل می‌شوم
بی وجودت هیچ و پوچ هستم ندارم ارزشی

ذرّه‌ای خوشبختی‌ام که از تو حاصل می‌شوم
مثلِ یک دیوانه‌ای هستم که سنگم می‌زنند
با وجودت سر به راه و خوب و عاقل می‌شود

مُهر تاییدم تویی و بی‌وجودت کاغذی
فاقد از هر ارزشی با مُهرِ باطل می‌شوم

آیه‌ی آرامش

عباس عبدالحسینی



همه جا حرف از توست
حرف از آمدنت

یک نفر می‌گوید: ا
به همین زودی‌هاست

که فرج نزدیک است... ا
دیگری می‌گوید: کی قرار است که من

به فدایش گردم؟! ا
آن یکی بعد نماز، با نصیحت گوید: ا

چه کسی گفته که او، باز برمی‌گردد؟! ا
او نرفته که کنون، بازبرگردد و حیف... ا

دیرگاهی‌ست که ما
رفته ایم از بر او

او همیشه بوده... ا
دیگری می‌گوید: ا
تا تصور ز بهشت
و خود باغ بهشت

راه دشواری نیست... ا
باید اینبار همه، یک‌دل و صادق و صاف

بعد هر راز و نیاز
عاشق او گردیم... ا

و همه دست دعا، به فرج برگیریم
و بخوانیم همه، در قنوت و در دل... ا

دیگری می‌گوید: ا
باید این‌بار همه در ره او

همه‌ی همّت خود را با عشق
بنشانیم کنارِ اخلاص

و ببندیم به کار... ا
تو خودت می‌دانی

که چه غوغایی تو، در درون دل ما... ا
ما همه منتظریم
خانه آماده شده
به فدایت دیگر

لحظه‌ی آمدن است... ا
نه گمانم باز هم، اشتباهی گفتم: ا

بهتر آن است بگویم با ذوق، ا
لحظه‌ی دیدار است... ا
قصد کن بر برگشت... ا
جان من نزدیک است

که ز تن بگُریزد... ا
نشود من بروم، بشوم مرحومی

که ندیده قمرش
ماه من زود بیا

همه‌ی مظلومان، چشم‌شان پشت در است... ا
 همه مان از ظالم، به ستوه آمده‌ایم

جان زهرا برگرد... ا
نه به جانِ منِ بی ارزشِ پست

من فقط نامم شد... ا
تو به جان مادر، ا
مادر مظلومت، ا

که تنش زخمی پشت در بود
 و قسم بر اسمش

و به نام زهرا که بر او زیبنده است... ا
تو به جان زهرا، مادر خوب خودت

خانه‌های دل ما روشن کن... ا

زهرا کارچانی

انتظار دیدار



من خیلی انتظار کشیده‌ام در زندگی... ا
انتظار یک روز خوب... ا
انتظار پایان رنج ها... ا

انتظار عشق... ا
که زمان‌هایی  حتی  نشد،  برآورده  زندگی  از  توقعم   هیچوقت 
میکرد. خوش  جا  گلویم  در  چیزی  بودم  خوشحال  ظاهر   به 
در که  آنچه  هر  به  نمی‌رسیدم  من  اما  چیست،   نمی‌دانستم 
آنها به  رسیدن  برای  و  ناراحتم  می‌کردم  گمان  اش   دوری 
 تلاش می‌کردم و در نهایت ملول می‌شدم. پولدار شدن حس
در می‌کنی  گمان  همینطور.  هم  عشق  و  ازدواج   خوبیست. 

نبودشان بدبختی و هیچ نداری، اما این نیست... ا
 برایم کافی نبودند. ته‌شان باز هم بن‌بستی بود به قعر حسرت.
 شِکوه داشتم از زندگی و همچنان دارم. کابوس-هایم هنوز به
سال‌های ترین  افسرده  تکرار  زمین  و  باقی‌ست  خودش   قوت 
 تاریخ است. گل‌ها بی‌جانی‌شان را با زبان بی‌زبانی می‌گویند و
راستش را بخواهی نرگس هم دیگر نرگس همیشگی نیست... ا

تو که نیستی... ا
تو که نباشی... ا

 جهانم بدونِ تو خالی‌ست و غیر از ظاهر فریبنده و سست هیچ
 نداریم. چقدر چشمانم تر باشد و باد چشمانم را پر از خاک کند
 و تو نیایی‌‌‌؟ چقدر باد سر به سرم بگذارد و از قاصدکی که نوید

تو را دهد خبری نیاید؟
من به مرز دق کردن نزدیکم، طبیبم را میخواهم... ا

فقط همین... ا


